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مراكز تعقل و نيروي فرمان روايي هستند؛ يا اينكه تعدد چشمان، دوري از اشـتباه و احاطـه                  

.  بيشتر به جهان را به همراه دارد و تعدد گوش ها، دريافت بهتر كـلام الهـي را مـي رسـاند              

شيواي سه چشم از جمله خـدايان       چشم، ميتراي هزار گوش، آگني سه صورت،        وارونا هزار 

.متكثر الاعضا هستند كه مفهوم خارق العادگي و نيروي الهي را به همراه خود دارند

. اسطوره، هند،رب النوع، الهگان، چند عضوي، متكثر الاعضا:واژه هاكليد

مقدمه
مردمـي كـشاورز و يكجـا نـشين        . اولين ساكنين هند كه اقوامي با نام دراويديان بودنـد         

شهر هاي بزرگي چون هاراپا و موهنجودارو حاصل زندگي جمعي ايـن            . محسوب مي شدند  

بنـابراين  . ها بر پايه پرستش جلوه هاي طبيعـت بنيـان شـده بـود             اعتقادات آن . گروه است 

اين خدايان در هيبت انـساني و       . خدايانشان ارتباط مستقيم با طبيعت محل سكونتشان داشت       

.يدند بنابر اين ملموس و پذيرفتني به نظر مي رسيدندگاه حيواني به ظهور مي رس

اين ظهور در ادبيـات فلكوريـك، حماسـي و در هنرهـاي نمايـشي و تجـسمي تبلـور                    

متون ديني و حماسي همچون وداها  مانند رامايانا و مهابهاراتـا بـه لحـاظ غنـاي        . مي نمايد 

. هنري قرار مي گيردموضوع آثاريي زندگي الهگان و اساطير تصويري و روا

اين خدايان انسان نما، موجوداتي هستند كه هر چند ظاهري آشنا و ملموس دارنـد ولـي                 

. ويژگي هاي خارق العاده جسماني شان، فصل تمايز آنها از بشر زميني محسوب مـي شـود                

، نيروهاي فـوق العـاده ذهنـي،        " حيواني -انساني"ويژگي هايي همچون تركيبات جسماني      

.رهجسمي و غي

داشتن چشم سـوم،    :يكي از اين ويژگي ها، تكثرگرايي در اعضاي بدن اين خدايان است           

. بازوان بيشمار، پاها و سرهاي متعدد و غيره

موجودات و خدايان متكثر الاعضاء در فرهنگ اسطوره اي و هنـر هنـد     : سوالات تحقيق 

چه استوار است؟ ها بر داراي چه مفاهيمي هستند؟ ساختار ظاهري و عامل پيدايش آن

الهگان متكثر الاعضا در فرهنگ هند نشانه قدرت و بينش فراطبيعي و خـارق              : فرضيات

العادگي بوده و هر رب النوع مي تواند داراي يك عضو متكثر يا چند عضو متكثر همزمان                 
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اين شيوه مي توانـد مبتنـي بـر    . باشند، براي مثال خداي سه سر، يا الهه سه سر هزار چشم   

هـا  نيروهاي فوق طبيعي به خدايان و در نتيجه برخورداري از موهبت حمايـت آن             اعطاي  

.پي ريزي شده باشد

روش تحقيق  . در رابطه با اين موضوع پژوهش و كنكاش جامعي صورت نپذيرفته است           

. بر اساس روش كتابخانه اي مي باشد

اسطوره و تكثر گرايي
ارق العاده كه بتـوان در پنـاه حمايـت      جستجوي نيروهاي مابعدالطبيعه و قدرت هاي خ   

ذهن بـشر  قابليـت   . ها زيست، از خصلت هاي انسان از زمان هاي بسيار دور بوده است      آن

درك شخصيت را دارا بوده و انسان هندي را بر آن مي داشت كه خداوندگار خويش را تـا                   

در نتيجه . ور كندآنجا كه وابستگي به آدميان و نيازمندي هاي آنان دارد در قالب شخص تص            

اين امر، ويژگي ها و مشخصه هاي انساني به همراه توانايي انجام امور خـارق العـاده و مـا                    

كه بتوانند حامي انسان چه به صورت فردي يا قبيله اي           وق تصور به خدايان اعطا مي شود        ف

خته ذهن اين نيروهاي ماوراء طبيعي گرچه ساخته و پردا . و چه ملي مورد استفاده قرار گيرند      

ها دور از   و تصور بشر بود ولي اعتقاد به آنها به قدري قوي گرديد كه باور زيستن بدون آن                

ها در اعتقـادات ايـن جوامـع        ذهن بنظر مي رسيد و نوعي وابستگي سرنوشت انساني به آن          

 اعتقاد به يك نيروي خارق العاده يا خـالق متعـال كـه آفـرينش و زوال همـه       «. تقويت شد 

جهانيـان و هـر     تقاد به اينكه سرنوشت و معتقدات        طبيعي در دست او باشد و اع       پديده هاي 

1380مهرآفـرين، (». چه در آن است را او رقم مي زند، از دير باز همزاد انسان بـوده اسـت                 

برخي از اسطوره شناسان همچون ميرچاد الياده معتقدند كه اسطوره ها از ايـن زمـان                ) 270:

 بررسي اين نيروهاي متعال يا همان خدا، از طريق اسطوره ها       «گردند  شكل گرفته و خلق مي    

قدسـي و مينـويي   نقل كننده سرگذشتي. خود تاريخ خدايان است اسطوره.صورت مي پذيرد 

 كه در زمـان اولـين و بـدايت همـه چيـز رخ داده                 مي پردازد   واقعه اي  كه به روايت  است  

)14:1362الياده،(».است
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يي انسان و وجود كيفيات انساني نيز مي تواند اساس پيـدايش            آرمان گرايي و تكامل گرا    

تعـالي و   . اسطوره هاي الهه گونه باشند زيرا  خدايان نماد كيفيات آرماني انسان هـا هـستند               

والايي اين كيفيات باعث آرامش، احساس امنيت و سرزندگي، و در مقابل تخريـب و تنـزل            

اين هرج و مرج و مصايب و بلايا در برخـي  . ها سبب هرج و مرج و نزول بلايا مي شود  آن

موجودات ( از فرهنگ هاي اسطوره اي در قالب موجودات شر و اهريمني و دشمن خدايان               

هـا و شكـست ايـشان از وظـايف           نمود پيدا مي كند كه نبـرد بـا آن         ...) افسانه اي، غولان،  

.قهرمانان آييني و خدايان اسطوره اي است

ايـن  رايي خدايان و الهگـان مـي چرخـد و        ر هند حول تكثر گ    اما اساس اعتقاد به خدا د     

تقسيم بندي خدايان باعث اعطاي قدرت و توانايي خاص به هر الهه مي گردد، هر الهـه يـا                   

خدايي توانايي انجام عملي خاص را دارد و بنابر اين براي انجام همان مورد خـاص مـورد                  

 و كاركرد خدايان باعث تكثر گرايي شـده  اين تقسيم بندي توانايي ها   . استفاده قرار مي گيرد   

در روايات هنـدي تقـسيم مـي        خداوند   «. بنابر اين شمارگان خدايان رو به افزايش گذاشت       

شود و در حقيقت اين خود خداست كه بخش مي گردد و نه تنها انسان، بلكه همه آفريده ها         

» .مـي شـوند بطوريكـه همـه چيـز تجلـي همـان ذات الهـي موجـود، خداسـت                    ) بخش(

)22:1383كمبل،(

از نظر گاه هنـديان آنچـه در جـايي        .  دراعتقادات مردم هند انسان خداست و خدا انسان       

اين باور و اعتقاد را مي توان در        . الهي است در مكاني ديگر نيز همچنان الهي بشمار مي آيد          

يـز  اين مفهوم بكار بست كه ذات الهي در هر صورتِ تجلي، الهه گونه است و چون انسان ن                 

انسان هندي جزيي از خداونـدگاري اسـت        «. از خداست بنابر اين حامل كيفيات الهي است       

در ديـدگاه هنـديان     . كه خود را بخش كرد تا عالم و موجوداتش به عرصـه وجـود بياينـد               

مقصود اين نيست كه الوهيت همه جا است، مقصود اين است كه الوهيت همه چيز اسـت و               

 براي بازگشت به الوهيت به مرجع بيروني، بـه مكاشـفه، بـه              اين به گونه اي است كه انسان      

)25:همان(».عشا رباني و غيره نيازمند نيست

   با توجه به نظريات تبيين ماهيت اسطوره، مكتبي به نام اسطوره شناسي طبيعت شناختي              

در آلمان ظهور مي كند كه پيروان آن معتقدند كه مردم بدوي به پديده هاي طبيعـت توجـه                   



85شبه قاره مطالعات ةفصلنام

ها، كانون هر اسطوره يا واقعيتي كه اسطوره در نهايـت بـدان             به نظر آن  . داشتندار زياد   بسي

.مي پردازد، پديده اي از پديده هاي طبيعت است

، در مورد اولين ساكنان هند كه نام دراويدي ها را با خود بـه                ديدگاه پيروان اين مكتب    «

 ـآن. همراه دارند به وضوح صدق مي كند    تاني بودنـد كـه نيروهـا و مظـاهر     ها طبيعت پرس

)14:1382كوماراسوامي، (».طبيعت را ستايش مي كردند

   چند جهت اصلي را در شكل گيري موجودات اساطيري از جمله موجودات اسـاطيري             

نخست اينكه چـون داسـتان      : هند، كه عمدتا نمود مظاهر طبيعت اند، مي توان تشخيص داد          

گرف، به قداست حقيقي مي رسد و كوششي اسـت در راه  پردازي از ماناي مشهودِ در امر ش      

تعالي جويي و جمع و تاليفِ موقعيت انساني و آنچه كه در حيطه اختيار انسان نيست و يـا                    

بهرمندي يكي از ديگري، طبيعي است كه  مرحله نخستين، عبارت باشد از شخصيت بخشي               

. و نمودگارِ مانااندبه چيزي كه متعالِ ناب است و نيز تخصيص قوايي كه بيانگر 

از سويي ديگـر    . مفهوم وجود خدايي واحد و متعالي را در اين نظريه مي توان شاهد بود             

ميان انسان و نيروهاي اساطيري، قواي طبيعي و گروه هاي اجتماعي و واسطه را نيز مي توان               

بـر آنكـه   در واقع انسان اوليه در راه گذار از مرحله تجليات غريب مانـا، عـلاوه             . بازجست

تعالي و رفعت را در ذات خداوند مي جويد، تلاش هاي گونـاگوني نيـز بـراي شخـصيت                   

بخشيدن به قواي طبيعت مي كند، او به طور كاملاُ طبيعي به اين تصور مي رسد كه بعـضي                   

.اشخاص يا اشياء، ظرف يا رمزِ اين مانااند

خلط مي شود و موجـود    در ذهن انسان كهن، رمز يا چيزي كه رمز را نمايش مي دهد،               «

چنانكـه يـك    . مريي اي كه به قدرت غيبي ماديت مي بخشد، نمودگار آن قدرت مي گـردد              

، يعني ظرف يا مظهـر مريـي نيـروي    "بت"شيء، يك پيكره يا هر چيز ديگري ممكن است        

فوق طبيعي اي گردد كه به درستي والايش نيافته است و يا آنكه با روح كمابيش الهي خود،            

».و نمايشگر جهان فوق طبيعـي اسـت، يكـي و يگانـه  و هـم ذات دانـسته شـود                     نماينده  

)179:1377لوي،(

  با توجه به چنين منظري،  هنديان نيز در مسير پرستش طبيعت، عضو را جايگزين نيرو و      

. توان خدايان خويش مي سازد و از طريق اين جايگزيني، به آن قدرت، ماديت مي بخشد
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ايـن  .  تمثيلي وجود دارد كه آن را به آريستوفان نسبت مي دهند «:جوزف كمبل مي گويد   

تمثيل از موجودات انساني اوليه سخن مي گويد كه در آغاز هر كدام بـه انـدازه دو انـسان                    

اين موجودات انساني، چهار دست، چهار پا، پشت و طرفين داشتند كه دايره             . امروزي بودند 

 دو عضو شرمگاهي و باقي بدن شـان بـا ايـن             يك سر با دو صورت،    . اي را تشكيل مي داد    

خدايان زئوس و آپولون كه از نيروي آنـان در هـراس بودنـد،      . حالت شان هماهنگي داشت   

) 41:1383كمبل،(».همچون سيب هايي آنان را به دو نيمه كردند

چنين نظر مـي دهـد كـه نخـستين     » يكي كه دو شد     «با عنوان كردن اسطوره      افلاطون  

ها بيشتر به خاطر قدرت حمله آدميان به        واهمه آن . خدايان شده بودند   باعث هراس  انسان ها 

خدايان به توانايي ها و     اين ترس را بايد آگاهي    . خدايان بود و دسترسي به حيطه خدايان بود       

هـا  تكثر اعضاي بدن انسان هاي اوليه جست كه نوعي قدرت مضاعف و چند كاره را به آن           

. اعطا نموده بود

آنچه كه خدايان را دچار تشويش مي كند وجود اعضاي اضافي در بدن انـسان هـاي               «

اوليه مي باشد يعني اينكه نيرو و توان انسان بدوي به علت داشتن اعـضاي متكثـر همچـون                   

دست ها، پاها و سرهاي اضافي فزوني يافته بود تا بدان جـا كـه خـدايان احـساس خطـر                     

شي، آنان را به دو نيمه تقسيم كرده در نتيجه از تجمـع عـضوِ               مي كردند و در پي چاره اندي      

)36:1384آلن، (».اضافي در يك بدن جلوگيري كردند

در اسطوره ها و افسانه هاي ايراني نيز زورمندترين تجسمِ اهريمن، ويراني و تباهي، اژي               

سـرش  دهاك سه سرِ سه پوزه شش چشم است كه از سه پوزه اش بدترينِ ناسزاها و از سه                   

شيطاني ترين فكر و خيال ها تراوش مي كندو با شش چشمش همه آفريدگان را مي بينـد و                   

.با هزار حس اش، همه رخدادها را مي فهمد

و نشان مي دهد كه در اسـاطير،        .در اينجا نيز تكثرگرايي، انباشتگي قدرت را بيان مي كند         

يـژه اي، متوجـه چنـين    عضو جايگزين، معرف قدرت موجودات بوده و هنديان نيز بطـور و  

.     برخورد نماديني گرديده و مكرر آن را مورد استفاده قرار داده است
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وفور اشيا باستاني كوچك در اكتشافات مناطق تمدن دره سند، از دوره انتقـال از عـصر                 

فرهنگ مس سنگي درهمه جا با خـصايلي چـون مـادر    . حجر به عصر مس حكايت مي كند 

.ر و عبادت نيروهاي باروري طبيعت همراه بوده استسالاري، نيايش الهه ماد

اهميت نيروي باروري ، حاصلخيزي و توالد در نيايش الهه باروري يا الهه مادر بروز مي                 

كند، كه در برخي از رب النوع هاي باروري با تكثر سينه ها يا ساير نمادهاي توالـد همـراه                    

 يكجا نشين بودند، خـداياني را نيـايش      از آنجا كه اقوام دراويدي مردمي كشاورز و        «. است

ايـن خـدايان بـه    . مي كردند كه ارتباط نزديك به خاكي داشتند كه بر روي آن ساكن بودند        

در اين كيش، خدا بانوي مادر بـسيار مـورد   . گونه اي با باروري و حاصلخيزي پيوند داشتند 

».هاراپا مي تـوان ديـد     توجه قرار مي گرفت كه نمونه هايي از آن در مهرهاي يافته شده در               

)28 :1388بستار ،(

موهنجودارو، هزاره سوم پيش از .   خداي چهارپايان با سه چهره، مهر سنگي، هاراپا-1تصوير

)683: 1384گاردنر،. (ميلاد، سنگ صابون، موزه آثار عتيقه آسياي مركزي، دهلي نو
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.مدن دره سند، رب النوع سه سر مهر سفالين، مكشوفه از ت-2تصوير 

)18 :1382كوماراسوامي،(

 دهـد   را نشان مي  ) از روبرو و طرفين   (  يكي از اين مهرها خداي چهارپايان با سه چهره          

 تاجي دو سر از شاخ گاو كه نماد جهاني باروري اسـت بـر               .كه به حالت يوگا نشسته است     

شاخ هاي  :  در اينجا بسيار واضح است     خارق العادگي تاكيد بر نشانه هاي خدايي و     . سر دارد 

اطراف او را نقوش حيوانـاتي همچـون        .  بزرگ هلالي شكل برگشته به بالا، سر با سه چهره         

.غزال، فيل، كرگدن، گاو و شير احاطه كرده اند

اين خدا با دستاني در طرفين كه هر كدام يه وسيله سه حلقه بزرگ از بالا تنه تا مچ بـه                     «

بالا تنه با خطوط مورب به شكل مثلثي كه راس آن در پـايين              .  است سه قسمت تقسيم شده   

اين فرم مثلث در طرفين از دست ها به طرف نوك تـاج نيـز          . قرار گرفته حكاكي شده است    

تثليث در عقايد و هنر هنديان از دير بـاز تـاكنون وجـود داشـته اسـت                  . تشكيل شده است  

)13:1372ايونس، (»).1تصوير (

قبلا ذكر شـد كـه   . خيزي داراي سه سر استگار بارور سازي و حاصل در اينجا خداوند  

يك شيء، پيكره و يا هر چيز ديگري مي تواند نمود توانمندي نيروهاي مافوق طبيعـي قـرار        

.   اين نقش را بازي مي كند"سر"گيرد، در اينجا عضو 
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 بـسياري   عدد سه و تثليث در    ). 1-2تصوير  (  خداي سه سر حامل عدد سه نيز مي باشد          

بطور مثال در اعتقادات مسيحي اشاره      ( از اعتقادات و مذاهب داراي حرمت و احترام است          

سـه، نـشانگر   . عدد سه، يك عدد بنيادي محسوب مي شود      ) به پدر،پسر و روح القدس دارد     

. نظام فكري و روحي در ارتباط با خداوند، كيهان و آدمي است

در آيين هنـدو    .  بيان تماميت و غايت ظهور است      .چينيان آن را يك عدد كامل مي دانند       «

اين سـه وجـه   . برهما، ويشنو و شيوا: وجود دارد) تريمورتي(و ظهور ذات حق، سه صورت 

در سنت شيوايي كامبوج، شيوا در مركـز  . سازنده، نگهدارنده و متحول كننده خداوند هستند     

 جنوب مي نگرد و ويـشنو در        قرار دارد و به شرق مي نگرد، در كنار او برهما در راست، به             

سـه گـان، بـا    . عدد سه، عدد سازمانبندي، فعاليت و خلاقيت است. چپ، به شمال مي نگرد 

و البته با مثلـث     ) سه ماهي با سر واحد    ( انواع اشكال نمادين، از جمله سه شاخه، تريناكريا       

).663:1382شواليه، (».نمود مي شود

صفات و توانـايي هـاي آنـان صـورت مـي            ريخت شناسي خدايان در اساطير بر اساس        

نماد اين است كه هيچ     ) كه از مشخصات ميتراست   ( داشتن هزار چشم يا هزار گوش       . پذيرد

.چيز و هيچكس از ديد او پنهان نيست و او به همه چيز شنواست

نماد گرايي كلي موجودات سه سر، در ارتباط بـا          : در فرهنگ نمادها و اساطير آمده است      

مهمتـرين  . و نتيجتاً به مفهوم شدتي سه برابر و انباشته شدن شاهوارگي اسـت            سه گان است    

اما تعبير و تفسير فـوق را نمـي تـوان        . سه سر، مهمترين شكل مذهبي از اين نوع بوده است         

.پذيرفت چرا كه نمادگرايي يك تصوير الهي، نيازي به تشديد و انباشتگي ندارد

خدايان سلتي، به حد كافي شخـصيت هـاي سـه            معهذا در ايرلند و همچنين در هرم         "

سـه سـر بـه صـورت     . تايي وجود دارد كه شايد سه سر توضيحي قانع كنند براي آنها باشد 

در ميان تصاوير سه سـر بـيش از همـه، تـصوير             . پراكنده در هنر رومي نيز ديده شده است       

طر اسـتيلاي    با سه سر يافت شده است كه نشانه نيايش او به خـا             "اسلاوتري گلاو "خداي  

)681:همان.(كاملش بر آسمان، زمين و زير زمين بوده است
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)18 :1382كوماراسوامي،. (  سمت چپ، نقش حيوان با سه سر، مهر مكشوفه از تمدن دره سند-3تصوير 

ــصوير  ــند       -4ت ــدن دره س ــشوفه از تم ــر مك ــر، مه ــه س ــوع س ــش رب الن ــت، نق ــمت راس .   س

)www.ahaafoundation.org(

    با توجه به اين توضيحات درمي يابيم كه تعدد و تكثر، منجر بـه انباشـتگي قـدرت و               

براي آنكه قدرت مضاعف را به تصوير بكشند از روش ازديـاد نقـش و               . توانايي  مي گردد   

 در پيونـد    "سـه سـر   "هر چند كه ژان شواليه در تعريف خود از          . تكرار آن بهره مي گيرند    

ه مهمترين نمونه هاي سه سر در مورد نمادهاي مذهبي اجـرا مـي              و اينك (دادن آن به مذهب     

دچار شـك و  ) شده است، و اساسا از اين نماد در بيان يك تصوير الهي نيز استفاده مي شده  

ترديد مي شود ولي خود در ادامه نمونه هايي از خدايان سه سـر را معرفـي مـي كنـد كـه                       

.با خدايان دارند) هوارگيانباشتگي شا(همگي تاكيد بر ارتباط اين ويژگي 

 خداي سه سر و خداي چهارپايان در مهر هاراپا بي شك مـي بايـست خـدايي توانمنـد        

بـا در نظـر گـرفتن توضـيحات     . باشد تا بتواند باعث ازدياد نسل دام ها و محصولات گردد   

بـه عنـوان   ( نمادشناختي بيان شده، مي توان تكثر سرهاي او را كه در زير تـاج شـاخ گـاو               

قرار گرفته اند را به تمايـل انـسان آن دوره بـراي داشـتن               ) اينده نماد جهاني بارورسازي   نم

خداوندي قادر ربط داد، انساني طبيعت پرست كه به دنبال خداوندگاري بوده كـه در عـين                 

.برآوردن نيازهاي او به عنوان يك انسان كشاورز ، بتواند به همه جوانب اشراف داشته باشد

 فعاليت اصل فعال است و شامل نيروي حكومت كردن، فرمان و توضـيح              سر عمدتا نماد  

بـه  . از سويي سر نماد روح متجلي است در قياس با تن كه تجلـي مـاده اسـت            . دادن است 
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عقيده افلاطون سر انسان، با شكل كروي اش قابل قياس با جهان است و يـك عـالم صـغير      

اييِ واحد و كمال، خورشيد والوهيـت       تمامي اين مفاهيم به سوي نمادگر     . محسوب مي شود  

.معطوف مي شوند

 حيوانـات، انـسان هـا،       «: فرهنگ اساطير اشارات مختلفي به موجودات چند سر دارنـد         

هـا نـشانه خـصوصيتي خـاص در آن          هر يك از سرهاي آن    . پريان، خدايان و خداي بانوان    

در . مـي گـذارد   مثلا خدايي سه سر، سه وجه از قدرت خـود را بـه نمـايش                . موجود است 

در ارتباط با نماد عدد هفت است يعني نمـاد بـاروري بـي              ) مار هفت سر  (»ناگهَ«عوض مار   

)564:1382شواليه،(».پايان

از سوي ديگر چنانچه تعدد سر وجود داشته باشد مي بايستي بـا تعـددو تكثـر اعـضاي                   

ر اين وقتي خدايي بناب. تشكيل دهنده سر نيز همراه باشد مانند گوش ها ، چشم ها و دهان ها            

داراي سه سر است مسلما ديگر اعضاي صورتش نيز متعدد مي شوند و افـزايش  قـدرت و                   

اين پديده با توج بـه اينكـه سـر مركـز         . توانايي هايش را در ديگر كيفيات افزايش مي دهد        

تعقل و نيروي فرمان روايي است، خارق العادگي و خداگونگي وي را مورد تاكيد و چندين                

.مي كندبرابر 

اهميت چشم در فرهنگ نماد شناسي اسطوره اي  باعث ارائه مفـاهيم و معـاني مختلفـي                  

تعدد چشمان دوري از اشتباه را به همراه دارد و تعدد گوش ها، دريافت كـلام                "شده است   

گوش در فرهنگ نماد شناسي، مظهر عـضوي اسـت        . الهي را به بهترين شكل فراهم مي كند       

".كنــدمــي شــنود و بنــابراين نفــس حيــات را تــداعي مــي آفــرينش را "كــلام"كــه 

) 317:1379كوپر،(

از ديگر نمونه مهرهاي مكشوفه از تمدن دره سند كه به چند عضوي گـري اشـاره دارد،                  

اين حيوان نيز داراي سه سـر از اسـب          ) 3تصوير  (.مهر ي با نقش چهارپايي گاو مانند است       

شاخ نماد طول عمر، شادي و اميد به داشتنِ         اسب تك   «. تك شاخ، گاو و بز كوهي مي باشد       

گاو نـر مظهـر حاصـلخيزي و نيـروي زايـش،            ) 29:1383هال،(».خانواده اي پر فرزند است    

در هند به طور اخص گاو نر نمـاد         . قدرت حفاظت گر نرينه، سلطان و شاه به شمار مي رود          

.خصه شيوا استقدرت، سرعت، باروري و نيروي باززاينده طبيعت مي باشد و بز كوهي مش
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  در اين نمونه نيز تلاش شده است تا از طريق چند عضوي گري، خصوصيات خداگونه،               

نمود ظاهري پيدا كنند و از آنجايي كه اين مهر بيانگر نماد بارورسـازي اسـت، بنـابر ايـن                     

.توضيحات مهر پيشين در مورد آن نيز مصداق مي كند

  بوده و بـه  "مانا"صه جانوران، نمايندگان  اقوام بدوي تصور مي كردند كه گياهان و خا  

عنوان الهگان مورد پرستش قرار گرفته و در بسياري موارد اعـضاي متكثـر بـه آنهـا اعطـا                    

.مي شد

احـساس  . بدين معني كه آن قدرت جادويي را در وجود گياهان و جانوران مي ديدنـد              

 رفتـار  «هـا اسـت،  انسان كهن گرا اين است كه در عين حال شبيه جانوران و متفاوت با آن           

است، امـا جـانوران از آن      ) انسان كهن گرا  (جانوران در بسياري موارد تقريبا شبيه رفتار وي       

ا با گفتار اعلام نمي دارند و به نوعي مظهر مجسم سرشت غريزي          جهت كه انديشه هايشان ر    

)182:1377لوي،(».ناب محسوب مي شوند چيزي اسرارآميز در آنان وجود دارد

سوريا به عنوان يك خداي آسماني در هند، اسب هفت سري دارد كه ارابه زريـن ايـن                  

ي زند و پهنه آسمان ها او كه خداي خورشيد است هر روز جهان را دور م        . خدا را مي كشد   

اسب او هفـت سـر دارد در        . ارابه اش به كشنده اي قدرتمند نيازمند است       . را در مي نوردد   

اسـب نمـاد عقـل، خـرد،     . او به تمام مسيرها احاطـه دارد  . نتيجه چشمان متعدد را داراست    

.انديشه، نجابت، نيروي پويايي، بادپايي، تيزفكري و گذر سريع زندگي است

و اين  . نين توانمندي هايي همراه سوريا مي شود و در اين مسير متكثر مي گردد             وي با چ  

بنابر اين در برخي مـوارد همراهـي دو         . تكثر به موازات قدرت افزايي سوريا، راكب اوست       

. موجود متكثر الاعضا در كنار هم ميتواند تكميل كننده توانايي هاو كيفيت هاي موجود باشد

. نمونه اصلي بشريت و دادخواهِ ارواح مردگـان بـود  » ياما« است كه در اوپانيشادها آمده «

ارواح براي آنكه به نزد او راه يابند ابتدا مي بايستي كـه از جلـوي سـگ هـاي مهيـب وي                   

سگ هاي ياما را حيوانات وحشتناكي شرح داده اند كه چهار چشم و پوزه اي بلند                . بگذرند

ينجـا نيـروي دهـشتناك بـا اسـتفاده از شـيوه          در ا ) 109:1346شـايگان، (».و كشيده دارنـد   

.تكثرگرايي رشد كرده تا مسير دشوارِ اين راه يابي را نمايش دهد
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دوره آرياييان
    در اواسط هزاره دوم قبل از ميلاد، اقوام آريايي از سلسله جبال هندوكش گذشته و از               

در ايـن   . كردنـد طرف شمال غرب به داخل كشور هند سرازير شدند و آن ملك را تـسخير                

دوران است كه اندك اندك طبقات جديدي در ميان جامعه ايشان به ظهور رسـيدند و بـذر                  

. هر صنفي كاري مستقل و شغلي جداگانه داشت       . كاشته شد ) كاست ها (اوليه اصناف متمايز  

آرياييان كوچ نشيناني بودند كه بر خلاف دراويديان اسكان نيافته بودند و هـم بـدين دليـل                  

.ها كمتر به زمين و خاك پيوند داشتند، آنخدايان

مـاكس  . اما اين بدين معني نيست كه خدايان زميني در اين دوران رخت برمي بندند             «

مولر بيان مي دارد كه آنهايي كه سرودهايي چند از ريگ ودا را بخوانند به وضوح خواهنـد                  

و يـا سـرمونيه ويليـامز       ) 33:همان(».دانست كه اينان اشاره به پديده هاي اصلي طبيعت اند         

ايـن  . خورشيد و باران اسـت    ،ادت پديده هاي طبيعي مانند آتش     مذهب ودايي عب  : مي گويد 

.پديده ها گاهي تحت يك مفهوم كلي و مبهم خدايي يگانه در مي آيند

  دانش ما از خدايان آريايي برگرفته شده از مجموعه سرودهاي ودا و آثاري است كه در                

بل از ميلاد تنظيم شده اند اديان هند از پرستش قواي طبيعت آغاز گشته و رفته                 ق 800حدود  

در تعـاليم ريـگ ودا در مـورد         . رفته با نفوذ تفكرات فلسفي و منطقي راه تكامل پيموده اند          

خدايان بيشتر به اشتراك قدرت ميان دو يا چند خدا برمي خوريم و معمولا هر خدا به مـدح    

.پردازدو ثناي خداي ديگر مي 

   دومزيل پس از تحقيقات ارزنده موفق شد كه در آيين ايرانيان و هندوان باستان و ساير                

اقوام هندو اروپايي يك طبقه بندي سه گانه اي را بيابد و به اين نتيجه رسيد كه اين مراتـب                    

سه گانه خدايان براساس نظام جهاني و اجتماعي بنيان شده است و فقـط در اسـاطير اقـوام          

.دواروپايي يافت مي شود و بسهن

  اما چگونه مي توان خدايان را تقسيم بندي نمود؟ يكي از اين گروه بندي ها بر اسـاس                  

براساس كيهان شناسي ودايي كه عـالم را        «. كيهان شناسي ودايي است كه نظر به اقاليم دارد        

خـدايان  . وده استو زمين تقسيم نم) جو ميان زمين و آسمان(به اقاليم آسمان، فضاي ميانه       
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ودايي را نيز علي رغم تردد گاه و بيگاه در اقليم مجاور، مـي تـوان بـه خـدايان آسـماني،                      

)13:1377ذكرگو،(».خدايان جوي، خدايان زميني تقسيم نمود

در توضيح دقيق تر بايد گفت مراتب سه گانه خدايان يا به صورت انفرادي جلوه مي كند                 

.يا به صورت گروهي

:دي كه در بالا ذكر آنها رفت تقسيم مي شود به دسته انفرا

، »پوشـان «، »سـاويتري «، »سوريا«، »ميترا«، »وارونا«، »دياوس«خدايان آسماني چون  -1

.»آشوين«، »اوشا«، »ويشنو«

، »آپام ناپـات  «،  »ايندرا«: خدايان برزخي كه بين زمين و آسمان قرار يافته اند مانند          -2

.»آپا«و » پارجانيا«، »وايو واتا«، »رودرا«، »ماتاريشوا«

» وســوما«و » بــري هاســپاتي«، »آگنــي«، »پــري تـي وي «خـدايان خــاكي چــون  -3

).52:1346شايگان،(

و » رودراهـا «،  »آدي تياهـا  «:و خدايان گروهي كه خود نيز سه قـسم انـد و عبارتنـد از              

.»واسوها«

خـدايان  در رديـف    ) رودراهـا (آدي تياها در مرتبه خدايان فرمان روايي اند، ماروتهـا           «

سلحشور و واسوها مطابق با دسته سوم خدايان اند كه بخشنده سلامتي و نعمت و فراوانـي          

)73:همان(».هستند

:در زمينه چند عضوي گري در بين اين خدايان مي توان موارد زير را ذكر نمود

خدايان انفرادي
-آسـمان «، جفت جدايي ناپذير     »پري تيوي «خداي آسمان بود و با همسر خود        » دياوس«

به مرور زمان دياوس از مقام خود سـقوط كـرد و بـه درجـه       .  را تشكيل مي داده اند     »زمين

جاي او را خداوندي نوظهور به نـام        . پديده هاي آسماني چون روشنايي، روز و غيره درآمد        

وارونا محافظ نيروي مابعدالطبيعي عالم است كه از تخت آسـماني خـود             .  گرفت "وارونا"

مي درخشاند ه گيري مي كند، سپيده دم را مي نماياند و خورشيد را بر آسمان        زمين را انداز  

.و باز اوست كه نقاب بر چهره تابناك خورشيد مي افكند
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هيچ چيز از نظر باريك بـين او در امـان   .  هزار چشم و ديده بانان بيشمار دارد    »وارونا«

وارونا چون حاكم مطلق است     .  است چه او بر همه چيز آگاه ، توانا، نيرومند و حاكم          . نيست

.او را ناظم نظام عالم گفته اند

   طبق نظر محققين، اهوراي ايراني و واروناي هندي يكي بوده حتـي در اشـتقاق لغـوي           

مـنم  ": در هرمزد يشت، اهورا دربـاره صـفات خـود مـي گويـد             . خود خويشاوندي دارند  

اهورامزدا نيز مانند واروناي    . "ينا نام من است   بسيار ب .... منم. پشتيبان، منم آفريننده و نگهبان    

و هشيار و فريب ناپذير است و چون او بر همـه            » همه جا حاضر  «هندي بيننده اي تيز بين و       

چيز غلبه مي كند و همه جا ديده بان دارد و هيچ نباشد كه او نفهمد و نداند چه او خردمنـد    

.و نيرومند است

 نماد علم مطلق، خداي بصير، قـوه شـهود و پاسـدار    چشم كه.    وارونا هزار چشم دارد   

هميشه بيدار و همچنين نماد دوري از اشتباه است در وارونا متكثر مي شود و هزار بار تكرار 

مي پذيرد و توانايي اين خدا را به عنوان ناظر آگاه و هميشه بيدار، به سر حد  كمـال خـود                      

.مي رساند

دايان آسماني بوده و داراي اعضاي متكثر مي باشـد          ديگر خداوند انفرادي كه جزء خ     «

. ده هزار ديده بان و هـزار گـوش دارد        . او نيز آگاهي و هوشياري خاصي دارد      . است» ميترا«

اينـدرا كـه خداونـد      . تواشتري ديگر خداي آسماني، مظهر صنعتگري و اسلحه سازي است         

اجراي اين امر با فرزنـد  جنگاوري و قدرت است، قصد ربودن گاو تواشتري را داشت و در      

)52:1377ذكرگو،(».درگير مي شود و او را هلاك مي كند) سه سر(��������تواشتري به نام 

و كسي مي دانند كه همه دشـمنان        . به عنوان يك خداي برزخي معروف است      » ايندرا   «

همتـرين اعمـال وي     يكـي از م   ) اهريمن خشكسالي و قحطي   (كشتن وريتا   . را ازبين مي برد   

آنچه از اين عمل ايندرا دستگير ما  مي شود بدون شك صفت حاصلخيزي اوسـت و                 . ستا

 او «.جالب توجه اينكه از جمله اسامي اي كه به اين خدا تعلق گرفته، هزار بيضه مـي باشـد    

اوست كه شيره حيات را در عروق جهان        . نماينده نيروي زندگاني و قوه رشد و حيات است        

 نيروهاي فرسوده و نطفه هاي راكد و به خـواب رفتـه زنـدگي، دم    به جريان مي اندازد و به 

)67:1346شايگان،(».او نماينده قدرت طبيعي عالم است. تازه مي بخشد
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  ايندرا نماد خداي بارورسازي است و كسي است كه حيات را به دنيا ارزاني مـي دارد،             

ريب ذهن براي مومنين بـه    ذهن خلاق و اسطوره پرور، او را هزار بيضه معرفي مي كند تا تق             

.اين معبود پيش بيايد

از نمونه هاي خدايان زميني، آگني است، كه اساساً نقطه پيدايش تثليث در كيش هندو را                

او خداي قرباني در ادبيات مقدس ودايي است كـه سـه            . مي توان يافت  » آگني«در تجليات   

 رعـد و بـرق و در   در آسمان به صورت خورشيد درخشان، در فضا همچـون   : صورت دارد 

زمين همچون آتش گيتي فروز آئين نيايش ودايي بر اصل همين خداي سه صـورت اسـتوار                 

در . در سروده هاي ريگ ودا نيز به آگني و صفات وي اشارات زيادي شده است     . بوده است 

:يكي از سرودهاي ريگ ودا مي خوانيم

 با درخششي تابـان گناهـان   . باشد كه اشعه پيروزگر آگني، در همه اطراف منتشر گردد -«

.ما را دور ساز

با درخشش تابـان    . چهره تو به هر سو روي آورده است و تو بر همه جا تسلط داري              -

.گناهان ما را دور ساز

ماننـد آنكـه در   . با روي خويش كه به هر سو مي گرداني، ما ار از دشمنانمان بگذران           -

)128:1372جلالي نائيني، (». سازبا درخششي تابان گناهان ما را دور.  قايق باشيم

 در نمونه هاي حجاري شده و يا مجسمه هايي كه از آگني به نمايش درآمده، آگنـي  بـه     

وجود چند  . ارائه شود » آگني« نمايش داده شده تا تجسمي عيني از قدرت          »چندسر«صورت  

.سر مطابق اعتقاد به تكثر نيروي چند عضوي هاست

ير نيازي داشته باشد كامل زاده شـد و شـروع بـه خـوردن      بي آنكه به نوشيدن ش    » آگني«

او براي خوردن كره اي كه بر آتش قرباني مي ريزند، هفت زبان دارد              . غذاهاي معمولي كرد  

انـساني سـرخ   : هيبت وي بدين گونه ترسيم مي شـود . كه هر زبان او را نامي جداگانه است   

.گلرنگ با سري شعله ور، سه پا، هفت دست و با تاجي از 
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خدايان گروهي
ميترا از خـدايان آريـايي   .  مي باشند» وارونا-ميترا«  از جمله خدايان آسماني آدي تياها،   

. است كه پرستش او در ايران كهن نيز رواج داشته است و خداوند عهد و پيمان مـي باشـد                 

.اين خدا هزار چشم دارد

هي از مهاجمين در مركز هند      هنگام مهاجرت اقوام هندو اروپايي به شبه جزيره هند، گرو         

آئين برهمني در مركز رشد پيدا      . استقرار يافتند، پاره اي به شرق و غرب و جنوب راه يافتند           

وداها . طبقه كشاتريا يعني ارباب اسلحه و سلحشوران در مناطق ديگر هند مستقر شدند            . كرد

دسـترس طبقـه   و اوپانيشادها كه مقدس ترين آثار كيش برهمني محسوب مي شد، فقـط در    

ممتاز برهمنان بود در نتيجه، آثار ديگري در شـرف تـرويج و تكامـل قـرار گرفـت تـا در                      

در اين دوره بارور فلسفه هند، چند جريان فكري پديد آمدند كـه             .دسترس همگان قرار گيرد   

: در اين بين، جريان هاي زير به بحث ما مربوط مي شوند

آئـين  . ريق محبت و عشق را عرضه مي داشت       مبحث يكتا پرستي و ط    » بهاگاواتا«  كيش  

.گرديد كه پيروان آن، ويشنو را اصل ممتاز مي دانند» ويشنويي«منجر به مذهب » بهاگاواتا« 

، اصل فاني كننده عالم را مي پرسـتيدند نيـز در      »شيوا«كه  » پاشوپاتا« فرقه ديگري به نام      

اين دوره ظاهر شد كه بعـد  هـا بـه صـورت              

.درآمد» شيوايي«مذهب 

 شيوا در مقام نتاراجا، رقاص كيهاني، برنز،       -5تصوير  

)145 :1382كوماراسوامي،.(هند جنوبي

اينكه  منشا فرقه شيوايي را كـي و در كجـا            

مـذهب شـيوايي    . مي توان جست دشوار است    

به تدريج در كيش برهمني رخنه كرد و جزئـي          

از آن گرديد و به فرقه هـاي گونـاگون تقـسيم            
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ه شيوايي در قرن هشتم ميلادي تمام شبه قاره هند را تحت تاثير خـود قـرار داد و     فلسف. شد

.در تمام نقاط هند رخنه كرد

ــصوير ــل،     -6ت ــر في ــا س ــدو ب ــشا،خداي هن ــا ن ــپ، گ ــمت چ ــاري    س ــايي و نيكوك ــر دان . مظه

 ).wwwganesh-of-sculpture/com.graphicleftovers (

)106 :1382كوماراسوامي، (.  سمت راست، تنديس ويشنو با چهار دست-7تصوير

شيوا داراي  سه چشم است و سه چشم او نماد فروغ خورشـيد، مـاه و آتـش هـستند و                      

چشم سوم نمـاد    . نايي زندگي اند كه به زمين و آسمان و اثير پرتو مي افكنند            سرچشمه روش 

وحدت، بصيرت، رهايي از ثنويت و اضداد، ديدن با چشم سرمدي و اشـراق بـوده و هـيچ                   

.نوع كيفيت مادي  را در برندارد

از سوي ديگر مي توانيم بگوييم كه سه چشم شيوا قابليت ديدن  زمان گذشـته و حـال و          

چشم سوم او بر پيشاني اش جاي گرفته و چشم جهان بين اوست كه   .  را همزمان  دارد    آينده

به كمك آن، شيوا حقايق ماوراءالطبيعه را مي بيند و به اسـرار خلقـت و راز آفـرينش پـي                     

. مي برد
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   هنگاميكه اين چشم عالم تاب را مي گشايد تمامي هستي اعم از زنده و بيجان در طرفة             

را در آني مبدل به خاكستر      » كاما«همين چشم است كه خداي عشق       . وم مي شوند  العين معد 

كرد و باز همين چشم سوم است كه در پايان خلقت جمله صور را باطل مي كند و جهـاني                    

، »سـوما «ماه نو كه بر جبين خداي رقاص مي درخشد جـام            . را مبدل به گورستان مي سازد     

 چشم گيتي افروزش قـرار يافتـه و تمثيـل نيـروي             اكسير جاويداني قرباني است كه پهلوي     

. توالد، تناسل و آفرينش است

    از منظر نمادپردازي مي توان گفت كه چهار دست شيوا، اشاره به چهار جهت فـضا و   

نشان فرمانروايي او بر جهان و استيلا بر عناصر طبيعي است و نيزه سه سر او اشاره بـه سـه                     

).5تصوير (فات ايجاد، ابقاء و افناء اوست  جوهر متشكله جهان دارد كه ص

صورت اين خداي دست افشان در مجسمه ها بـدين          . شيوا سلطان و شهريار رقص است     

:قرار است

.   او چهار بازو دارد كه هر يك مظهر يكي از خصلت هاي اين خدا به شـمار مـي آينـد         

 طبل علامت صوت    .دست راست بالا، طبل كوچكي را گرفته كه بوسيله آن ضرب مي گيرد            

دست چپ بالا، لاله اي آتـشين گرفتـه و آتـش            . و اشاره به وحي الهي و كلام مقدس دارد        

دسـت  . مظهر شعله هاي فاني كننده خلقت و انحلال عالم در پايان يك دوره جهاني اسـت               

گويند و اين حالـت حمايـت موجـودات    » حالت عدم ترس «يا  » آباگامودرا«راست پائين را    

فرزنـد شـيوا   » گانـشا «پائين، چون خرطوم پيل كشيده شده و آن اشاره به دست چپ  . است

.است كه معدوم كننده موانع است

. گانشا كه خداي محبوب هندويي با سر فيل است، مظهر دانايي و نيكوكاري مي باشـد               «

او را بر طرف كننده موانع مي نامندو  معمولا چهار بازو و گاهي تـا دوازده بـازو نيـز دارد                      

)382:1383هال،(»).6صوير ت(

كه با برداشتن سه گام تمام فضاي عـالم را   . است» ريگ ودا «  ويشنو نيز يكي از خدايان      

ويشنو اصل بقا و استمرا حيات اسـت و محـور خلـل ناپـذيري اسـت كـه دور آن                     . پيمود

كائنات، سيارات و اجرام سماوي طبق حركت منظم مي گردند و هر يك در نظام و منظومـه              

)7تصوير  (.ش قرار مي گيرندخوي
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او كائناتي را كه طـي ظهـور ادوار         . تمثال او را بيشتر در حالت خواب نشان مي دهند          «

جهاني، در آينده بوجود خواهند آمد در خيال خلاق خود كه نوعي رويـا و خـواب جهـان                   

هار او نيز همچون شيوا چ    . تاب است، مي پروراند و هنگام آفرينش، بدان مصداق مي بخشد          

چهار دست و چهار بازوي او اشاره به چهار جهت فـضا و مظهـر فرمـانروايي                 . دست دارد 

مفهوم ديگر چهار بازو چهار مرحله زندگي هندو، يا چهار هدف زندگي اسـت              . جهان است 

».زنـدگي دنيـوي، خـانوادگي، طلبگـي و گوشـه گيـري از دنياسـت               : كه به ترتيب شـامل    

)263:1346شايگان،(

يشنو اشيايي است كه هر كدام صفت و كيفيت ويژه اي است كـه توانـايي                در دستان و  

هر يك از اشيايي كه در دستان ويشنو قرار دارند نماد يك يـا              . همان دست را نشان مي دهد     

او در يك دست شيپوري به شكل صدف حلزوني دارد كه  . چند صفت و كيفيت ويژه اوست     

ه چون خورشـيد تابـان اسـت و مظهـر           در دست ديگر چرخي ك    . مظهر آواي آسماني است   

در دست سوم كماني دارد كه مظهر علم  بـه شـمار مـي آيـد و در                   . نيروي ذهني مي باشد   

. دست چهارم گرزي دارد كه مظهر توهم است

 برهما، در افسانه هـاي اسـاطيري او از جـام گـل              -8تصوير  

خـداي . نيلوفري كه از ناف ويشنو روييده است متولد مي گـردد          

)com.parrikar.www(. چهار سري است كه هر يك از سرهايش به يكي از چهار جهت فضا اشاره دارد

)www.dollsofindia.com(.  تنديس برهما با چهار سر و چهار دست-9تصوير 
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.  محسوب مي شود        برهمن نيز يكي از خدايان تثليث هندوان است و خداي چهار سر           

در افـسانه هـاي   . وي چهار دست دارد و هر دستي يكي از وداهاي مقدس را گرفته اسـت              «

اساطيري برهمن از جام گل نيلوفري كه از ناف ويشنو برخاسته ظاهر مي گردد و هر سـر او             

برهمن اصـل ممتـاز عـالم       ) 103:1385قرايي،(».به يكي از چهار جهت فضا نظاره مي كند        

او در شـمال و     . و هم ساكن است و هم متحرك، هم دور است و هـم نزديـك              عيني است ا  

)8-9تصوير (جنوب و در همه جا است و اين است راز تكثر سرهاي برهمن 

 نتيجه 
   اسطوره پردازان هندواروپايي، ارباب انواع را به صورت انسان هايي به زمـين هـدايت          

خدايان، انسان هايي با خصايل    . مي سازند مي كنند و صفات و توانمندي هايشان را ملموس          

. مافوق طبيعي مي شوند كه مومنين به آساني در قالب نمادها ، با آنها ارتباط پيدا مـي كننـد         

هرچـه  . براين اساس، مكان و جسمي براي  ظهور خدايان مي بايستي وجـود داشـته باشـد                

 قدرت خارق العـاده     علائم ظاهري و مشخصات فيزيكي آن بارز تر و قوي تر باشد تسلط و             

 اعطاي اعضاي متكثر به خدايان، يكي از همين شيوه هاي قدرت بخـشي و               .وي بيشتر است  

.خارق العادگي آنهاست كه نمود عيني پيدا مي كند

   موجودات و رب النوع هاي متكثر الاعضا يا چند عضوي در فرهنگ و تمدن هنـد بـه                  

تند  كه داراي ويژگي هاي خـارق العـاده          اين خدايان، موجوداتي هس   . وفور يافت مي شوند   

هنديان عضو را جايگزين نيرو و توان خدايان خويش ساخته و از طريق             . جسماني مي باشند  

اين جايگزيني به آن قدرت مي بخشند، بنابر اين تكثر اعضاي بدن مي تواند علاوه بر تاكيـد         

.  ه آنها مي شوندبر قدرت و توان خدايان، باعث افزايش اعتقاد و ايمان مومنين ب

    در فرهنگ اساطيري هند خدايان بسياري مي توان بر شمرد كه داراي اعـضاي متكثـر                

هر عضو نمـاد مفهـومي     . چندين سر، چندين چشم، چند بازو، چند خرطومي و غيره         : هستند

سرها . خاص است براي مثال خداي سه سر، سه وجه از قدرت خود را به نمايش مي گذارد                

 و نيروي فرمان روايي هستند؛ يا اينكه تعدد چشمان، دوري از اشـتباه و احاطـه                 مراكز تعقل 

.  بيشتر به جهان را به همراه دارد و تعدد گوش ها، دريافت بهتر كـلام الهـي را مـي رسـاند              



تمدن هندموجودات و الهگان متكثر الاعضاء در  102

وارونا هزارچشم، ميتراي هزار گوش، آگني سه صورت، شيواي سه چشم از جمله خـدايان               

. خارق العادگي و نيروي الهي را به همراه خود دارندمتكثر الاعضا هستند كه مفهوم

تكثرگرايي، انباشتگي قدرت را بيان  كـرده و نـشان مـي دهـد كـه در اسـاطير، عـضو            

جايگزين، معرف قدرت موجودات بوده و هنديان نيز بطور ويژه اي، متوجه چنـين برخـورد        

.  نماديني گرديده و مكرر آن را مورد استفاده قرار داده اند
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